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 شناسي دانشگاه و نوآوري؛كاركرد و آسيب
 1مجتبي عطارزاده

  
  چكيده

كاركرد دانشگاه به رغم سابقه نسبتاً طولاني در ايران، چندان در عرصة نوآوري و خلاّقيت، 
گرا  رد انديشهتوان تا حدي آميختگي دو رويك در ارزيابي اين ناكارآمدي مي. درخشان نيست

محور در آموزش عالي را مؤثّر دانست كه صرف نظر از محتواي علوم، انتظار يكساني  و عمل
گرايي،  آورد؛ حال آنكه در صورت اولويت عمل از نوآوري در عرصة دانش را در پي مي
 گرايي و اهتمام به تأمين شود؛ اما با محوريت انديشه توجه خاصي به بالندگي برخي علوم مي

هاي فرهنگي مساعدكنندة زمينة باروري دانش، تحولي تدريجي فضاي توليد علم را فرا  زمينه
از اين گذشته، عدم تحققّ فرآيند تكامل دانشگاه به سبك آنچه در غرب . خواهد گرفت

گويا .اتفاق افتاد، نقص كاركرد اين نهاد را در تربيت عناصري خلاّق در پي داشته است
اهي نسبت به جامعه آن گونه كه بايد، احساس دِين و مسئوليت تحصيلكردگان دانشگ

كنند و پيش از منفعت مليّ و توسعة عمومي، به مصلحت شخصي و پيشرفت فردي خود  نمي
هاي آموزش معطوف به تأمين نيازهاي  در نتيجه، كمتر به اصلاح روشها و شيوه. توجه دارند

ت خودمدارانة دانشگاه، فارغ از دستيابي به اساسي جامعه عنايت شده و چرخة معيوب فعالي
در . هدف بنيادين تربيت عناصري خلاّق و توانمند در عرصة نوآوري، در حركت بوده است

اين نوشتار با مرور رويكردهاي عمده در توليد علم و نيز بررسي تطبيقي سازوكارمعطوف به 
نهاد آموزش عالي در ايران، نوآوري نهاددانشگاه در غرب، سعي شده تا با واكاوي عملكرد 

پذير آن در اين عرصه نه به نيت پذيرش كهتري بلكه با هدف نيل به برتري  نقاط آسيب
  .ازرهگذررفع كژي ها، برجسته شود
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  17/09/1387: تاريخ پذيرش نهايي   27/06/1387:تاريخ دريافت* 

___________________________________________________________  
  دكتراي علوم سياسي و عضو هيئت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه هنر اصفهان،. 1

Email:mattarzadeh@yahoo.com         
   0311 2217661: نمابر/  سرپرست كتابخانه مركزي - دانشگاه هنر اصفهان- خيابان استانداري-اصفهان: آدرس



  1387تان زمس/ 4سال دوازدهم، شماره /40 فصلنامة دانشگاه اسلامي  24

  مقدمه
هايي كه خاستگاه آن غرب  داري، به همراه ساير پديده   نهاد دانشگاه در جريان گسترش نظام سرمايه      

در . آمد است، به جوامع ديگر منتقل شد و در طول زمان به صورت بخشي از ساختار اين جوامع در      
تـر   اجتماعي بـزرگ  اين انتقال، اگر چه به تناسب شرايط ساختاري، كاركردهاي دانشگاه در محيط             

تحقيقـات انجـام شـده دربـارة     . هاي اصلي فرهنگـي آن چنـدان تغييـري نكـرد     تغيير يافت، اما مؤلّفه 
دهد كه دانشگاه در توسعه و نوسازي، تربيت كادر رهبري و تغييـر      دانشگاه در جهان سوم، نشان مي     

اجتمـاعي و بـه يـك       سياسي نقش دارد و تحصيلات دانشگاهي به نماد وجهه و منزلت و ارزشـهاي               
با اين حال، آنچه به صورت تثبيت شـده در حيـات دانـشگاهي اسـتمرار                . شود ايدئولوژي تبديل مي  

  .دارد، هر چند با كاركردهاي متفاوت، ارزشها و باورهاي مرتبط با علم است
هفتاد سال پيش كه دارالمعلمين و مدرسة طـب         . دانشگاه در ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست        

آمد، هـيچ كـس چـه در     تازه در تهران تشكيل شده بود و مقدمات تأسيس دانشگاه تهران فراهم مي    
زمان عباس ميرزا به بعد بـه اروپـا اعـزام شـده             دولت و چه در خارج از آن، جز چند ده نفري كه از            

گاه و  بودند و كمتر از نصفشان به كشور بازگشته و بقيه به هرز رفته بودنـد، تـصور درسـتي از دانـش                     
تحصيلات عاليه و اهداف و خير و بركات يا آفات آن، كه به آدمها فضولي و چـون و چـرا كـردن                       

  .آموخت، نداشتند مي
عدم توافق دربارة كـاركرد توليـد علـم دانـشگاه در جامعـة ايـران، تـا حـد زيـادي از غربـت و                          

دانـشگاهها در   جـا كـه ايجـاد        از آن . موقعيت خاص آن به عنوان يك پديدة جديـد وارداتـي اسـت            
جامعة ما ناشي از عواملي عمدتاً برونزا بود، بين نهاد علـم و آمـوزش عـالي و ارزشـها و هنجارهـاي              

حتّي در  . پيوند متعادلي ايجاد نشد   ) ديني، اقتصادي، سياسي  (حاكم بر آن و ساير نهادهاي اجتماعي        
رنـد كـه نظـام آمـوزش عـالي          توانستند بپذي  برخي موارد، مدعيان ارزشهاي عام مسلطّ بر جامعه نمي        

يـا در  . اش بايد نظام ارزشي و هنجارهاي خاص خود را داشـته باشـد        براي تحققّ كاركردهاي علمي   
حالي كه نهاد علمي به اقتضاي خاستگاه و ارتباطش، تا حـدي حامـل ارزشـهاي مـدرن بـود، سـاير                      

بـه  .  مدرن سامان يافته بـود     نهادهاي اجتماعي به ويژه نظام سياسي، بر اساس ارزشهاي سنّتي و ماقبل           
همين دليل از دهة سي به بعد، دانشگاهها كانون اعتراضات و جنبـشهاي سياسـي بودنـد و بـا وجـود                      
اينكه بخشهاي رسمي دانشگاهها تا حدي مبلّغ ارزشهاي نظام سياسي مسلطّ بودند، شـكاف بزرگـي             

  .د سياسي مسلطّ پديد آم-بين نظام ارزشي دانشگاهيان و نظام ارزشي 
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توان نتيجه گرفت كه چنين تفاوت برداشتي، ناكارامدي دانشگاه را در تحقّـق              در يك كلام مي   
دانشگاه محصول و حامل ارزشهاي برونـزاي مـدرن         . انتظار بحق توليد علم و نوآوري در پي داشت        

 هاي لازم براي دروني ساختن و در نتيجه، تسهيل كاركرد آن صـورت نگرفـت تـا آن         بود، اما زمينه  
 جا كه نهادهاي اجتماعي حامل ارزشهاي متفاوت براي ايفاي نقش متناسب با هنجارهاي مـسلطّ بـر                

  .اند ظرفيت و آمادگي لازم را نداشته نهاد علم،
  

  بالندگي علم، نقطة عزيمت نوآوري
هـاي رشـد علـم معطـوف بـه نـوآوري، بـه دو ديـدگاه متفـاوت                     شناسان در خصوص زمينه    جامعه

توان ايـن دو   شناسان كلاسيك، مي معتقدند كه در بين جامعه» اصالت فرهنگ«و » اصالت اقتصاد «
در رويكرد فرهنگـي، رشـد علـم از دلايـل و            . ديدگاه را به ترتيب به ماركس و وبر منسوب كرد         

پذيرد و در رويكرد اقتصادي، علم در رشد خود از نيازهـاي اقتـصادي و          عوامل فرهنگي تأثير مي   
يابـد، در حـالي       تـري مـي    آوري رابطة نزديك   ديدگاه اخير بين علم و فن     . تكار و توليد متأثّر اس    
ديـدگاه  . كنـد  آوري را كمابيش دو مقولة مختلف تلقيّ مي        گرايي، علم و فن    كه رويكرد فرهنگ  

هـا و ديـدگاه اصـالت اقتـصاد را بـه              ها و انديـشه     اصالت فرهنگ را به دليل تأكيد بر استقلال ايده        
 2 و عملگرايـي 1گرايي توان به ترتيب رويكرد انديشه يربنايي عمل و كار، ميدليل تأكيد بر نقش ز 

  )Scheler, 1980, p.100(.ناميد
  

  گرايي انديشه
بـه نظـر او، علـم بـه         . بيني پروتستان در ظهور علم در غرب تأكيـد دارد           بر اهميت جهان   3ماكس وبر 

نگاه سبك كالوينيستي به جهان ارتباط اي معنادار و تاريخي، با     عنوان يك فعاليت اجتماعي به شيوه     
 نيز ارزشهاي پيوريتن در انگلستان قرن هفدهم را در تمركز و توجه به مطالعـة علـوم      4مرتون. داشت

اي علـم     هاي اصلاحگران ديني را با نظام مقوله        هاي انديشه  داند و ماكس شلر، توازي      طبيعي مهم مي  
 ذاتـي خـويش بـه عنـوان          از به دست آوردن استقلال    به نظر مرتون، علم قبل      . كند  جديد بررسي مي  

___________________________________________________________  
1. Intellectualism 
2. Pragmatism  
3.Max Weber          
4.Morton       
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در قـرن هفـدهم، ارزشـهاي مـذهبي و تـا            . يك نهاد اجتماعي، به منبع بيرونيِ مشروعيت نياز داشت        
  . اين زمينة مشروعيت را فراهم ساخت1»سودمندي«حدي تأكيد بر ارزش نهادينه شدة 

دانـد    هاي اجتماعي مؤثّر بر علم مي       نهگرايي، هنجارها و ارزشهاي فرهنگي را زمي        ديدگاه انديشه 
بـراي مثـال، مرتـون در اوايـل     . سـازند  هاي مشروعيت و توسعة علم را در جامعه فراهم مـي  كه زمينه 

 تـوازن و در دورة كنوني كه مدرنيته نهادينه گشته است، به ترتيـب بر        ) رنسانس پس از (دوران مدرن 
. ك بـا سـاختار هنجـاري علـم تأكيـد دارد           بين ارزشـهاي مـذهبي پيوريتنهـا و ارزشـهاي دموكراتي ـ          

 به عنوان يك نهاد اجتماعي نيز       3 بر استقلال و خلوص علم     2گرايي غير از اين توازي ارزشي،       انديشه
 بر اساس مجموعة ارزشها و هنجارهاي معين، به رفتارهـاي دانـشمندان             4اخلاقيات علم . دلالت دارد 

عـامگرايي،  : همچـون (ايد بر اسـاس ايـن ارزشـها         فعاليتهاي علمي و پژوهشي ب    . دهد  سمت و سو مي   
صورت گيرد؛ زيـرا ارزشـهاي بيـرون از علـم، مثـل             ) يافته عقلانيت، بيطرفي و عينيت، شك سازمان     

تخيـل  » بـازي آزاد  «هنجارهاي مذهبي و اقتصادي و سياسي، به عنوان موانع فعاليـت علمـي نامقيـد،                
  .كنند مي را دستخوش فساد ميگيري پژوهش عل سازند و جهت علمي را محدود مي

 يعنـي تـلاش بيطرفانـه بـراي درك          5گرايي، فعاليت علمي، يـك جـستجوي فكـري؛          در انديشه 
شود كه تنها بايد از الزامات هنجاري اين جـستجو؛ يعنـي اخلاقيـات                معرفت و حقيقت محسوب مي    

 و بـه    6راسـت علم به دليل خلوص و استقلال اساسي خـود، يـك نظـام ناسودمندگ             . علم پيروي كند  
 يا دولت باشـد   علم نبايد خدمتكار كلام، اقتصاد  . دهد  كاربرد و استفادة بيروني، اولويت و تقدم نمي       

شـود كـه ايـن معيارهـا را       پذيرفته شود، علم فقط تا جايي پذيرفته مي7و اگر اين معيارهاي فراعلمي  
ــازد  ــرآورده س ــودمندگرايانه ر  . ب ــاي س ــاربرد هنجاره ــد ك ــشمندان نباي ــات و  دان ــورد مطالع ا در م

  .دهد پژوهشهاي خود بپذيرند؛ زيرا اين امر، علم را در معرض خطر زوال و انحطاط قرار مي
ديدگاه استقلال علم، تنها در مورد علم دانشگاهي و علوم پايه صادق است و علوم كـاربردي و                  

ا بـا رفتـار دانـشمندان       رفتار دانشمندان علوم كاربردي و تكنولوژيسته     . گيرد  تكنولوژي را در بر نمي    

___________________________________________________________  
1. Quality  
2. Value –Parallelism 
3. Purity of Science  
4. The Ethos of Science  
5. Intellectual Pursuit 
6. Non – Utilitarian 
7. Extra – Scientific Criteria 
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دانشمندان علوم پايه به طور عمده به افزايش دانش و ارتباط برقـرار كـردن             .  تفاوت دارد  1علوم ناب 
و » سازمان«ان علوم كاربردي به يك      شمندبا همكاران خويش علاقه دارند، ولي تكنولوژيستها و دان        

، محدوديتهايي را براي نقش     »يكارگزار سازمان «دهند و موقعيت آنها به عنوان         شركت سرويس مي  
  .كند پژوهشگر ايجاد مي

  
  عملگرايي

ناپذيري با كنترل طبيعت براي منـافع انـساني و بـا         در ديدگاه ماركسيستي، علم مدرن به طور جدايي       
بـر  . درك طبيعت فقط تا جايي كه بتوان اين فهم را براي تغيير طبيعت به كار گرفـت، ارتبـاط دارد                   

بـر بنيانهـاي اقتـصادي      ) پراگماتيـسم (رايي بر مباني فرهنگي علم، عملگرايي       گ خلاف تأكيد انديشه  
 رشد علم در قرن هفدهم و آفرينش دانـش جديـد را بـه نيازهـاي                 2بوريس هسن . دانش تأكيد دارد  

 نيز گفتگوي بين محققّ و صنعتگر بـر اثـر           3زيلسل. دهد اقتصادي بورژوازيِ در حال رشد نسبت مي      
گرايـي، بـر پيونـد       انديـشه . داند   اين دوران را در زايش علم جديد مؤثّر مي         كاهش موانع طبقاتي در   

داري و   فرهنگي علم جديد با رفرماسيون و رنسانس و عملگرايي، بر پيوند اقتـصادي آن بـا سـرمايه                 
در ديدگاه ماركسيستي، شعار استقلال علم در اوايل دوران تجـدد           . ورزد  تكنولوژي نوين تأكيد مي   

ايدئولوژيك در پي آن بود تا علم را از قيود فئوداليزم نجات دهـد و كـاربرد آن را         همچون توهمي   
در قـرن بيـستم نيـز پوشـش         . داريِ رو به رشد براي توليـد كـالا ممكـن سـازد             به وسيلة طبقة سرمايه   

ــاي      ــه طــوركلي در خــدمت بنگاهه ــم ب ــه، عل ــار رفت ــم كن كــاذب اســتقلال و ناســودمندگرايي عل
داري، علم و حتّي علم ناب، با نيازهاي تكنولوژيـك و            در جامعة سرمايه  . گيرد داري قرار مي    سرمايه

هـاي دولتـي و ترجيحـات سياسـت علمـي             ايدئولوژيك صنعت و دولت سازگاري يافته، به بودجـه        
  )Rose & Rose, 1976, p.101(. وابسته و از معيارهاي اقتصادي و فراعلمي متأثّر است

  درخورتوجـه    علم نظري به طوركلي بـا نيروهـاي مولّـد تعامـل            داري، در جوامع پيش از سرمايه    
داري در دورة انقلاب صنعتي، علم را به عنوان ابـزاري بـراي توسـعة نيروهـاي                   نداشت؛ ولي سرمايه  

هاي اقتصادي شيوة توليد فئودالي چنان بود كه          ويژگي. مولدّ از طريق پيشرفتهاي فنّي به كار گرفت       

___________________________________________________________  
1. Pure Scientists 
2. Boris Hessen  
3. Zilsel  
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داري بـود كـه بـراي توسـعة تكنولـوژي              عمل كند و اين توسعة سـرمايه       توانست  بدون علم نوين مي   
   .ماشيني و به تبع آن براي توسعة علم نظري جديد، محركّي قوي ايجاد كرد

در ديدگاه ماركسيستي؛ علم كه مترادف با دانش طبيعت شناخته مـي شـود، ابـزاري اسـت كـه                    
در اين دريافـت از علـم، دانـش        . كند  ر مي ت انسان براي توسعة مادي خويش آن را روز به روز كامل          

انتزاعي و ناب جايي ندارد و ارزش دانش در آن است كه بتواند براي سود و منفعت بشري بـه كـار                     
. كنـد   را مجسم مي1آوري در ديدگاه ماركسيستي، رابطة بين نظريه و عمل        رابطة بين علم و فن    . رود

آنها به  .  در عين تضاد، وحدت و يگانگي دارند       علوم ناب و علوم كاربردي، همچون نظريه و عمل،        
هستي . كنند  عنوان قطبهاي متقابل فعاليت بشري با هم تفاوت دارند و در همان حال در هم نفوذ مي                

شده است و در همـان زمـان، هـستي            هاي كار اجتماعيِ تقسيم     متمايز آنها بيانگر كاركردها و شاخه     
زنجيرة كلّي علـوم نظـري      . باشد  مي»  مشترك زندگي اجتماعي   توليد«يگانة آنها بيانگر گامهايي در      

. ايجـاد شـده اسـت     ) پـراكتيس (متفاوت با هم، كه با پيوندهاي دروني به هم پيوسته است، از عمـل               
كند كه به نوبة خود به حل مسائل نظـري نيـاز دارد و                پراكتيس، وظايف و كارهاي فنّي را تعيين مي       

  .شود  خلق مي- بين نظريه و عمل- بدين وسيله، يك منطق حركت ويژه
  

  رويكرد تلفيقي
انـد؛ پيونـد و آميـزش ايـن دو، امـري              علم و تكنولوژي از لحاظ تاريخي لزوماً به هم پيوسـته نبـوده            

در برخي از جوامع، علم، يك فعاليت فرهنگي خالص مثل نقاشي يا موسيقي بود كه با           . جديد است 
جوامـع هنـد و     . هاي جامعه نـسبت چنـداني نداشـت        لوژياش، با تكنو   وجود غناي فرهنگي و فكري    

 مثـل پروتكنولـوژي   2يونان از علم برخوردار بودند، ولي مهندسي نداشتند و در مقابل، جوامـع آبـي         
 ازدواج ايـن دو پديـدة متمـايز از لحـاظ     .)Rose & Rose, 1969, p.8(داشـتند، ولـي علـم نداشـتند    

گرايي و عملگرايي در رويكرد تلفيقـي، بـا هـم            ديشهان. گيرد تاريخي، در جامعة صنعتي صورت مي     
بـر اسـاس ايـن      . آيـد   هاي تجربي و نظري آنهـا فـايق مـي          يكپارچه شده، اين يكپارچگي بر نارسايي     

رويكرد، علم و تكنولوژي اولاً، دو پديدة موازي يكديگر بـوده و ثانيـاً، بـين آنهـا روابـط متقابـل و          
  )Scheler, 1980, p.101(.اي وجود دارد پيچيده

___________________________________________________________  
1. Practice  
2. Hydraulic Societies  
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  ناپذير به نوآوري آينده و نياز اجتناب
پس از حاكميت قريب به ده قرن كليسا بر تمام شئون بشري در اروپا، چالشي خونين بين دانشمندان             
و اصحاب كليسا در گرفت كه در پي آن شماري از دانشمندان به دليل ابراز نظرات و ديـدگاههاي                   

گ محكوم شدند و در نتيجه، سايرين مهر سـكوت بـر            علمي خود به جرم ارتداد و كفرگويي به مر        
سرانجام در پي نهضت رنسانس و غلبة علم بـر اصـحاب مـذهبيِ قـدرت، تمـدن جديـد                 . لب نهادند 

  .بشري شكوفا شد
  تمدن جديد از ابتدا بر پاية اومانيسم و نفـي هرگونـه ديـن شـكل گرفـت و بـا توجـه بـه توجيـه              

كـرد، حـضور خـدا و معنويـت بـه       ياي علم رشـد بيـشتري مـي   وار خدا در گذشته، هر چه دن  جهالت
 تا اينكه با نظريـة      .شد  تر مي   رنگ  عنوان پديدة متافيزيكي و فاقد توجيه منطقي در زندگي بشري كم          

و نظرية نيوتن، خدا فاقد ارادة جهان شناخته شد و پايان دوران            ) توجيه علمي گردش سيارات   (كپلر  
  .ي اعلام گرديدمدار خداپرستي و جايگزيني علم

آورد تا از رهگذر آن، بـشر         آوري، چرخهاي صنعت را به حركت در مي         از اين پس علم و فن     «
گـرا كـه داراي عوامـل         ولي با توجه به ملزومات تمدن مـادي       . به رفاه، آسايش، امنيت و لذّت برسد      

. ه دنبـال آمـد       عوارض وخيم و ناگواري براي بشريت ب       ،متضاد دروني با حقيقت هستي و انسان بود       
علـم و   . از جملة اين پيامدها، سودگرايي مفرط در عرصة اقتصادي بود كه بر حوزة علم سايه افكند               

چرخة توليد تكنولوژي در راستاي منافع اقتصادي بشر قرار گرفت و بشر كه بـه جـاي خـدا نشـسته                     
  )48، ص 1383رضايي، (.»كرد و علم، ابزار اين كار بود بايست بيشترين خدايي را در زمين مي بود، مي

در ادامة روند انباشت توليد علم كه ريشه در عهد رنسانس دارد، طي سالهاي پاياني قرن بيـستم                  
جهاني . اي در عرصة اقتصاد به وقوع پيوست        آوري اطلاعات، تحولات گسترده     به ويژه با توسعة فن    
تـرين ايـن    از جملـه مهـم   . ..گـذاري، اقتـصاد ديجيتـالي، تجـارت الكترونيـك و            شدن بـازار سـرمايه    

هـاي دانـش، نقـش        آوري  آوري نيز بـا توجـه بـه صـنايع و فـن              در بخش علمي و فن    . تحولات است 
  )112، ص 1378مكنون، (. خلاّقيت و نوآوري در توليدات، مورد تأكيد قرار گرفت

و اي فراگيـر و بـا تأكيـد بـر دانـش          آنچه مسلّم است اينكه، تحولات آينده معطـوف بـه جامعـه           
در جهـان آينـده، رقابـت اقتـصادي بـسيار           . افزايش سـهم آن در توليـدات و خـدمات خواهـد بـود             

تـر خواهنـد بـود؛ زيـرا در      تري دارند، موفـق  تر بوده، كشورهايي كه زيرساختهاي علمي قوي      سخت
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نيروي كار،  (عرصة تحول جهاني، ديگر دانش تنها عاملي فرعي در كنار ديگر عوامل قديمي توليد               
. )Drucker, 1998, p.15(آيـد  نيست، بلكه تنها منبع عمـده در توليـد بـه حـساب مـي     ) يه و دانشسرما

كاربرد وسيع و گستردة دانش در اقتصاد مدرن، باعث تغيير نگرش و پارادايم، از اقتـصاد متكّـي بـر           
  )P.43 Smith, 2000(.محور شده است منابع به اقتصاد دانش

ترين و مؤثرّترين بازيگران      اد آموزشي و پژوهشي، يكي از مهم      در اين بين، دانشگاه به عنوان نه      
كـاربرد گـستردة    . آيد كه تأثير بسزايي در عملكرد نوآورانة هـر كـشور دارد             اين عرصه به شمار مي    

دانش در اكثر فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي كه برآمده از تنوع نيازهاي انساني است، تحول رونـد                 
هـاي جديـد آموزشـي از قبيـل دانـشگاه مجـازي،               در نتيجـه، شـيوه    .  اسـت  آموزش را در پي داشـته     

   )102ص،1381هيرش و وبر،(.اند به سرعت در سطح جامعه گسترش يافته... آموزش از راه دور و
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با آموزش مهارتهاي علمي و عملي به نيـروي انـساني، عـلاوه       

ياز ساير بازيگران نظام، باعث انتشار دانش انباشته شدة محققّـان و            بر تأمين نيروي كاركارامد مورد ن     
علاوه بر اين، نقش دانشگاهها در خصوص توليد و انتقال دانش، به ويـژه              . شوند  استادان دانشگاه مي  

  .يي چون مكتب نئوكلاسيك، از برجستگي خاصي برخوردار است در رهيافتها
توانـد    كه دانش، يك كالاي عمومي است كه مـي    كنند  طرفداران اين مكتب چنين استدلال مي     

بارها توسط كاربران مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد بـدون اينكـه از ارزش آن كاسـته شـود و                         
توانند بدون تقبل هزينـه، از دانـش ايجـاد شـده در سـاير مراكـز پـژوهش و دانـشگاهي                        شركتها مي 

بر و مستلزم صـرف       خلق دانش، فرايندي سرمايه    با توجه به اين امر كه از يك سو        . برداري كنند   بهره
هزينة بالايي بوده و از سوي ديگر، دانش خلق شده به آساني قابل انتقال است، شركتهاي انتفاعي و                  

بنابر ايـن،   . گذاري در دانش به دست آورند       اي مناسبي از سرمايه     توانند بازگشت سرمايه      صنعتي نمي 
وص توليد دانش، دولت بايد در فرايند آن دخالت كرده و           براي جبران پديدة شكست بازار در خص      

بر اساس اين استدلال، دانشگاهها و مراكـز آمـوزش عـالي بايـستي بـه                . از توليد دانش حمايت كند    
اي در    اي بپردازند و فعاليتهاي و پژوهشهاي كـاربردي و توسـعه            پژوهشهاي بنيادي و توليد علوم پايه     
  ),P.87 Xue, 2006(. گيردمراكز و شركتهاي انتفاعي صورت

بـرداري دانـش چنـين        استدلال طرفداران ديدگاه سيستمي نيز در خصوص فرايند توليـد و بهـره            
بر اسـت و عـلاوه بـر ايـن، در زنجيـرة خلـق و                  است كه انتقال و به كارگيري دانش، فرايندي هزينه        
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مـاً تنهـا در دانـشگاهها و      دانـش، لزو  . برداري از دانش، اجزاي مختلف نظام با هم تعامـل دارنـد             بهره
شود، بلكه دانشگاه جزيي مهم و حياتي در اين نظـام اسـت كـه بـا                   مراكز آموزش عالي آفريده نمي    

ساير بازيگران در ارتباط بوده و در همكاري با بخشهاي توليدي و خـدماتي عـلاوه بـر پژوهـشهاي                    
  )Ibid(.رين و غيره نيز بپردازدتواند به پژوهشهاي كاربردي، آموزش نيروي انساني كارآف بنيادين مي

به طور كلّي بر اساس رويكرد سيستمي، وظيفه و كـاركرد دانـشگاهها، در دسـتيابي بـه اهـداف              
محور و نظام ملّي نوآوري، توليد دانـش، آمـوزش و تربيـت نيـروي انـساني كارامـد و               اقتصاد دانش 

هـم ايـن اسـت كـه بـر اسـاس       نكتـة م . )Mowery, 2004, p.209(مـاهر و انتـشار و انتقـال دانـش اسـت     
يافتـه و در حـال توسـعه تـا حـدود              هاي صورت گرفته، كاركرد دانشگاههاي كشورهاي توسعه        بررسي

زيادي مشابه و يكسان است، ولي اهميت و جايگاه اين كاركردها در كشورهاي مختلف به طـور قابـل     
ان بـه سـاختار صـنايع داخلـي،         تـو   ترين دلايل اين تفاوت مي      از مهم . باشد  اي با هم متفاوت مي      ملاحظه

بري بخشهاي مختلف اقتصاد، سهم صنايع پيشرفته در ارزش افـزودة كـشور               بري و پژوهش    ميزان دانش 
  )Ibid, p.216(. و اندازه و ساختار مربوط به ساير فعالان عرصة تحقيق و توسعه اشاره كرد

آوري در فراينـد توليـد      با عنايت به دو ديدگاه مذكور و تشديد ضرورت محور قرار گرفتن نـو             
هاي آموزشي در راستاي نيـل بـه ايـن            دانش، كشورهاي در حال توسعه ناگزير بايد به تدوين برنامه         

در ايران نيز بـا توجـه بـه تركيـب جـوان جمعيـت، توانمندسـازي آنـان و                   . هدف مهم مبادرت كنند   
در . طلبـد   علـم را مـي    آمادگي براي رقابت جهاني در هزارة سوم، توجه مـضاعف بـه مراكـز توليـد                 

صورت عدم توجه به مقولة توانمندسازي علمي جامعه، تركيب آيندة جمعيتي از نظر نوع و كيفيت                
اي نخواهد بود كـه بتوانـد پاسـخگوي نيازهـاي قـرن بيـست و يكـم و                     آموزشهاي دريافتي، به گونه   

  .جامعة فراگير آن باشد
  

  توان و قابليت دانشگاه در عرصة نوآوري
 اردوگاه علم جديد است و اين حكم فقط در دورة اخيـر تـاريخ انـسان و معرفـت صـادق                      ،دانشگاه

مرور تاريخي وضعيت علم    . كند  هاي قبلي را مشخص نمي      است و شكل، جهت، نظام و هيئت دوره       
 سازماني آن و ارتباطي كـه بـا چـارچوب كـلان فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و                    -و مقر فيزيكي    

 آن را در موضع بهتري به منظور درك نقـش امـروزين دانـشگاه، انتظـارات                 دارد،) منظومه(سياسي  
  .متفاوت از وجود و عملكرد آن، نيازها و الزامات و مسائل و مشكلات آن قرار خواهد داد
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به بيان ديگـر؛ مجموعـة معرفتـي و از جملـه زيرمجموعـة           . جوامع بشري سه شكل اساسي دارند     
 اشكال اساسي جامعه يكـسان نبـوده و يكـسان عمـل نكـرده               علمي به عنوان يك حوزة معرفتي، در      

از ايـن  . است، بلكه در هر دوره و در جوامع مختلف، حضور و عملكرد بسيار متفاوتي داشـته اسـت     
دورة يونان باسـتان، دورة قـرون وسـطي و      : ديدگاه، در تاريخ علم در غرب، سه دوره برجسته است         

  ).قرن هفدهم به بعد(دورة قرون اخير 
هـاي دانـشمند      اسـت و از مقولـة علايـق شخـصي و كنجكـاوي            » تفـنّن « دورة اول، علم يك      در

دانشمند، يك كارمند موظّف و مكلّف به طرحي معين و محتاج به دستمزد آن و        . شود  محسوب مي 
. شـود   دهنده و منتظر نتيجة كار علم محـسوب نمـي           جامعه هم يك سفارش   . جوابگو به جامعه نيست   

پـذير     اشـرافي انجـام    -اشرافي است كـه در چـارچوب سـازمان كـلان اجتمـاعي              كار علمي، كاري    
سازمان كار علمي هم با اين وضعيت هماهنگ است و محل توليـد و توزيـع علـم هـم كـه      . شود  مي

كـار علمـي،   . شود، فاصـلة بـسياري دارد   ها هستند از آنچه در قرون اخير دانشگاه ناميده مي     آكادمي
م و مدون مبتني بر نظام طبقاتي حاكم بر آن زمان است كه معرفـت و                محصول يك تقسيم كار منظّ    

جامعه هم مستقل از دانش، دانشمند و دانشگاه و با نيـروي    . داند  علم را كار طبقة ممتاز و اشرافي مي       
  .دهد كار و توليد طبقة دوم؛ يعني اكثريت كه عوام و بردگان باشند، به حيات روزمرة خود ادامه مي

كنـد و علـم و        وم؛ يعني قرون وسطي، وضع علم و سازمان علمي شروع به تغييـر مـي              در دورة د  
گيرند، مسئول بازگردانـدن آن بـه صـورت كـار و فعاليـت       كم در مقابل آنچه از جامعه مي      عالم كم 
دانشگاهها در اين جريان تدريجي، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ وضعيت، بـسط      . شوند  عيني مي 

فاقاً در همين دوره است كه علم و فرهنگ اسلامي و سنتّ مدرسي از كانـال جنگهـاي                 يابند و ات    مي
. گـذارد   پاي مسيحي اثـر مـي       صليبي و غير آن، از حوزة شمال آفريقاي اسلامي بر حوزة جنوب ارو            

يابنـد و     هاي متعارف درس و بحث در دانشگاهها بسط موضوعي مـي            در همين دوره است كه حوزه     
در . شود در دانشگاهها مطرح مي   ) اگر چه با عنوان هنرهاي مكانيكي     (هوم امروزي   به مف » كاربردي«

شانزدهم و هفـدهم و بـه طـور مـشخص بـا شـروع قـرن                 (پايان قرون وسطي و با شروع قرون جديد         
آغاز قرون جديد مصادف است بـا       . شود است كه چرخشي بسيار تند در اوضاع پديدار مي        ) هفدهم

ر مهم و مؤثّر و مرتبط كه ساخت و بافت منظومة مسلطّ سـنّتي علـم را نيـز    همگرايي جريانهايي بسيا  
بيني از غايي به علّـي، تمايـل بـه تلفيـق              تغيير گرايش از آخرت به دنيا، تغيير جهان       . شكند  در هم مي  
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نظر و عمل و علم و تجربه با مراجعة مكررّ و مؤكدّ به آزمون و آزمايش، اعتقاد به سود و منفعت و                       
ي غير شخصي و در يك كلام؛ به پراگماتيسم همراه با سقوط فئوداليسم و رشـد بـورژوازي       ارزشها

كه به دلبستگي به دمكراسي و شيوه و ارزشهاي زندگي شهري و اسـتقبال از آنچـه جديـد اسـت و                      
سپردن همه چيز و همه كس به رويكرد عقلگرايي و فردگرايي، منتج شد، پيچشي پرشتاب به طرف 

ي مبتني بر نوآوري ايجاد داشت كه تداوم و هدايت آن به تحولات سريع و در عين                 علم و كار علم   
  .حال گستردة علمي و صنعتي كه مشخصة دوران جديد از رنسانس تا اكنون است، منجر شد

  
  هاي دانشگاه در عرصة نوآوري معطوف به شكوفايي بايسته

 را تجربه كرده است؛ ولـي از نظـر          هاي پس از جنگ جهاني دوم، جهان سوم تغييراتي          در طول دهه  
. هاي معطوف به توسعه و شكوفايي، از سر خوشي و نشاط به يأس و نوميدي گراييده است                  نوآوري

شان به كابوس     در طول اين دوره، نگراني و اضطراب مردمي كه انقلاب انتظارات و توقّعات فزاينده             
اندازه پيچيده است و اهداف        فرايندي بي  سرخوردگي مبدل شده بود، رو به فزوني نهاد؛ زيرا توسعه         

بـود، جهـان      گويي براي نيل به توسعه كـافي مـي          اگر لفاّظي و گزافه   . يابد   سادگي تحققّ نمي   7آن به 
  .سوم تا كنون به سعادت و بهشت برين رسيده بود

 اجتماعي مناسـب كـه نيازهـاي        –در تحققّ شكوفايي و توسعه، گسترش يك سياست فرهنگي          
پـذير را بـه حـساب آورده و آن را بـا سياسـت اقتـصادي                   دم ضعيف و بخشهاي آسـيب     اجتماعي مر 

به طور قطع، نخستين گام در اين مسير، شناخت مقولـة شـكوفايي و      . هماهنگ سازد، ضروري است   
 –اين مقوله اگـر چـه يـك پديـدة عينـي اقتـصادي        . توسعه و بازشناخت آن از مقولات مشابه است       

تـوان آن را      ف رشد، امري پيچيده و چند بعدي است و به سادگي نمـي            اجتماعي است، ولي بر خلا    
آوري پيشرفته از     گذاري و انتقال فن     انداز و سرمايه    با شاخصهاي كمي نظير درامد سرانه، ازدياد پس       

ماندة جهان سوم اندازه گرفـت؛ چـرا كـه عـلاوه بـر بهبـود                  جوامع صنعتي مدرن به كشورهاي عقب     
آوري و ازديـاد ثـروت ملّـي، بايـد تغييـرات اساسـي كيفـي نيـز در                 طح فن وضع اقتصادي و ترقّي س    

  )30، ص 1375نراقي، .(ساخت اجتماعي، سياسي و فرهنگي پديد آيد

سـازي و     شـرط موفقيـت در انجـام آن، بـاطني           با عنايـت بـه ابعـاد ژرفـاي چنـين رونـدي، پـيش              
افزايـد؛    ا عزّت نفـس انـساني مـي       سازي، بر احترام به خود ي       وجداني. سازي اين فرايند است     وجداني
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دهد كه ابزاري مؤثّر در بسيج منـابع         كند و در نهايت، نشان مي      حس مسئوليت اجتماعي را بارور مي     
توسـعه، دو بعـد     : گويـد  ايكس پيـوا در ايـن رابطـه مـي         . اف. جي. انساني و غنا بخشيدن به آن است      

ار و تـلاش مـداوم بـراي رفـاه خـود و      اول، توسعة ظرفيت و توانـايي مـردم در ك ـ         : مرتبط باهم دارد  
جامعه؛ دوم، تغيير، اصلاح يا توسعة نهادهاي جامعه؛ به طوري كه نيازهاي بشر در همـة سـطوح، بـه         

 اقتـصادي   –ترين سطح، از طريق روند ارتقاي روابط ميان مردم و نهادهاي اجتمـاعي                ويژه در پايين  
 دائم در حال پا در مياني بين بازگويي نيازهـا  برآورده شود و آن چنان كه نيروهاي انساني و طبيعي،         

  )Pavia, 1998, p.44(.و وسايل تأمين آنها باشند
آور علــم و صــنعت در غــرب طــي يكــصد ســال اخيــر، مرهــون ايــن فراينــد   پيــشرفت شــگفت

. برداري از آن تشويق كرد تا راه مشابهي را بپيمايـد            سازي است كه جهان سوم را نيز به گرته          دروني
انشجويان به ديار فرنگ براي تحصيل و ايجاد و گسترش دانشگاهها و مراكز آموزش عـالي                اعزام د 

به سبك و سياق غرب در داخل مملكت نيز از جمله اقداماتي است كه در ايـران بـا هـدف نيـل بـه                         
اين مراكـز علمـي از ابتـدا دولتـي          . اي مشابه آنچه در غرب رخ داده، صورت گرفته است             شكوفايي

 آنجا كه پيش از دروني شدنِ نياز به علـم، شـكل گرفتنـد، تـأثير مـورد انتظـار را در پـي                         بودند و از  
  . نداشتند؛ چه آنكه بيش از استقلال در فرايند توليد علم، روح پيروي در آنها حلول كرده بود

هاي توسعة كشورهاي پيشرفته بدون تـلاش بـراي بـومي سـاختن               روي از شيوه    در صورت دنباله  
ور، رشد و شكوفايي واقعي حاصل نخواهد شد؛ زيرا لذّت اين پساهنگي، شبيه لـذّت               الگوهاي مذك 

شهروندان جامعة پيرو، پس از مـدتي طـي طريـق           . پايد  تفاخر يا پز دادن عوامانه است كه ديري نمي        
اند، به يكباره خود را از گذشـته، كنـده و بـه     در مسيري كه ديگران با موفقيت آن را پشت سر نهاده    

گـشوده  . كننـد  يابند و از اين رو، به يكبـاره احـساس ضـعف و خـلأ مـي       مطلوب، ناپيوسته مي  آيندة
شدن مرزها و فراگيري اطلاعات، واقعيت را بر اصحاب علم در جوامع جهان سوم آشكار ساخته و                 

كننـد و بـدان تفـاخر         دهد كه آنچه بـا عنـوان شـكوفايي علمـي از آن يـاد مـي                  به صراحت نشان مي   
  .اي ناقص و ناموفق بيش نيست تجربهورزند،  مي

در نظام آموزشي اين كشورها و از جمله ايران، عمدتاً به حفظ و انتقال تعاريف و مفاهيم اكتفـا           
شود و تلاش چشمگيري جهت ايجاد روحيـة خلاّقيـت و نـوآوري و توليـد مفـاهيم يـا حـداقل،                        مي

ارزشـگذاري معلومـات نيـز صـرفاً     پذيرد و شـيوة ارزيـابي و    مشاركت در توليد مفاهيم صورت نمي   
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از اين رو، توليـد     . افتد  مبتني بر محفوظات و انتقال آنهاست؛ مانند آنچه در انواع كنكورها اتفاق مي            
انديشه و فكر در جامعه تقريباً تعطيل و با وارد كردن انـواع اصـطلاحات سياسـي، علمـي و مكاتـب          

 تفكّر و انديشه داير شده و در عمـل، از  فلسفي به فرهنگ خودي، نظام تقليد و مصرف در فرهنگ،  
  .پژوهي به فرهنگ عمومي جلوگيري شده است تبديل علم

مانـد و در زوايـاي وجـود     شود، پايدار مي به راستي، علم در جامعه چگونه به فرهنگ تبديل مي     
ريـزي و عمـل       دواند؟ بينش و كردار علمي و مبتني بر انديشه چگونـه در برنامـه               يك ملتّ ريشه مي   

شـود و مبتنـي بـر علـم و      اي علمـي مـي    شود و در نهايت، چگونه جامعـه        افراد يك جامعه نمايان مي    
  گونه راه نوآوري به هدف شكوفايي و توسعه منتهي شود؟ انديشه تا اين

ضـرورت  «و بـه قـول پـائولو فريـره          » تفكّـر و بيـنش علمـي      «پر واضح است كه برخـورداري از        
آموختگـان آن را از    ، كـه هـدف نظـام آموزشـي و دانـش           »نـش برقراري كنش فرهنگي با علـم و دا       

در نبـود چنـين   . )15، ص 1364فريـره،  (تغييـر دهـد، كليـد حـل معماسـت     » دانـستن «بـه   » حفظ كـردن  «
رسـالتي در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي            رويكردي، جامعه فاقد كردار علمي و دستخوش نوعي بـي         

يا نبود فرهنگ علمـي يـاد و تعبيـر          » سوادي علمي   يب«فدريكو مايور از اين پديده به عنوان        . شود  مي
  )137، ص 1377مايور و فوري، ( .كند مي

اين مشكل در حالي در ايران ظهور و بروز يافته است كه اولاً، در متن دين و فرهنگ ما، تعقّـل                 
شود و ثانياً، بـيش از يكـصد و           و آميختگي و تعلقّ به علم، از جمله خصال بزرگ انساني شمرده مي            

هاي اخير، آموزش  گذرد و از آن زمان تا كنون، به ويژه طي دهه پنجاه سال از تأسيس دارالفنون مي     
 1000امـا بـا وجـود رشـد بـيش از      . انـد   و پرورش و آموزش عالي و دانشگاهها همواره توسعه يافتـه          

د درصدي دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و دانشجويان نسبت بـه گذشـته، جامعـه همچنـان از نبـو                  
التحـصيلان مـدارس و       بـرد؛ فـارغ     فرهنگ علمي در تمـامي زوايـا و روابـط پيـدا و پنهـان رنـج مـي                  

گيري لازم در محيط و بازار كـار برخـودار نيـستند؛     دانشگاهها از كارايي و اثربخشي و توان تصميم   
تحـت  فقدان انگيزه و اميد كافي به آينده، نسبت جنسيتي داوطلبان ورود به عرصة آموزش عالي را                 

يافتگان به مقاطع مختلـف آموزشـي كـه           دهد و سرانجام اينكه، درصد رشد مطالعة راه         تأثير قرار مي  
يكي از معيارهاي اصلي در تشخيص وجود روحيه و زمينة نـوآوري اسـت، در كـشور مـا همچنـان                     

 تقاضاي كالاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد        1380اي كه در گزارش سال        پايين است؛ به گونه   
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پرداختـه و كمتـر از نـيم        ...  درصد افراد نمونه بـه مطالعـة كتـاب، روزنامـه، مجلـه و              7لامي، فقط   اس
  )48-50 ص ،1380زاده،  رجب( .اند درصد جامعه به كتابخانه مراجعه داشته

هـاي    پژوهـي اسـلام، چنـين نـشانه         هـاي علـم     اي مبتني بر باورهـا و آمـوزه         به واقع چرا در جامعه    
سـالاري هـستند كـه بـراي          خورد؟ دانشگاهها، نهادهاي شايسته    را به چشم مي   اي آشكا   كننده  مأيوس

بـدين ترتيـب،    . دهنـد   طرفانـه ارائـه مـي       سنجش درست موفقيتهاي افـراد، آزمونهـاي عادلانـه و بـي           
از . كننـد   دانشگاهها نهادهاي مورد وثوق هستند و ميزان و نوع دسترسي به عرصة علم را تعيـين مـي                 

ط جامعه سـوابق تحـصيلات دانـشگاهي را بـراي كـسب موفقيـت ضـروري                 جا كه طبقات متوس     آن
بر خلاف دانـشگاههاي قـديم تـا قـرن نـوزدهم كـه              . اند  بينند، به دنبال دسترسي به آموزش عالي        مي

رونـد    پذيرفتند، امروزه اغلـب كـساني كـه بـه دانـشگاه مـي              هاي مرفّه را مي     معمولاً فرزندان خانواده  
انـد، زنـدگي    اغت از تحصيل با به كارگيري حرفه و تخصصي كه فرا گرفتهانتظار دارند تا در پي فر  

  .دهند دولتها نيز معمولاً با افزايش دانشجو به اين نياز پاسخ مي. خود را تأمين كنند
گر چه سابقة نهاد دانشگاه در ايـران بـه بـيش از هفتـاد سـال و بـه تأسـيس دانـشگاه تهـران بـاز                            

آموختگان مراكـز آمـوزش عـالي، ايـن سـابقة             اي جلب همكاري دانش   ريزي بر   گردد، اما برنامه   مي
در بدو پيروزي انقلاب اسلامي، با هدف بازنگري در نحـوه فعاليـت دانـشگاهها و            . طولاني را ندارد  

هـاي تحـصيلي مـورد نيـاز در عرصـة بالنـدگي و پيـشرفت و                   ريـزي اساسـي دربـارة رشـته         نيز برنامه 
انـدازي    بازگشايي دانشگاهها به همـراه تأسـيس و راه        .  تعطيل شد  شكوفايي كشور، مدتي اين مراكز    

مراكز غير دولتي آموزش عالي، تنها به نياز گستردة جوانان به تحصيل در مقطـع عـالي پاسـخ داد و                     
مشاهدة افراد بدون   . آموختگان حل ناشده باقي ماند      ريزي براي اشتغال دانش     در عمل، مشكل برنامه   

التحصيلان آشنا به آن امور، اميد به آينده و           يتهاي اجرايي و بيكاري فارغ    تخصص متناسب در مسئول   
كنـد و بـه    ساز نوآوري را در بين جوانان دانشجو به شدت تضعيف مـي        جديت در امر تحصيلِ زمينه    

  .آورد هاي دانشگاهي به دنبال مي هاي ديگري را در محيط جاي شكوفايي علمي، چه بسا ناهنجاري
هنگامي كه ميان هدفهاي هنجاري قابـل پـذيرش اجتمـاع و ابزارهـا و               » رت مرتون راب«به عقيدة   

بـه عنـوان    . آيـد   كند، زمينة انحراف فراهم مـي      هاي دستيابي به اين اهداف نوعي تنش بروز مي          شيوه
نمونه، كسب نمرة خوب براي يك دانشجوي كوشا و پر كـار كـه از هـوش و اسـتعداد خـوبي نيـز                        

ولي اگر دانشجويي با وجود صرف وقـت و كوشـش در    .  مشروع است  برخوردار است، يك هدف   
شود و در نتيجه ممكن است به تقلبّ در امتحان متوسـل           آزمون توفيق نيابد، دچار نوعي تعارض مي      
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، نـابرابري و عـدم تـوازن ميـان          مرتـون به عقيدة   . شود كه نوعي عدول از هنجارهاي اجتماعي است       
بـر ايـن اسـاس، رقابتهـاي        . )129، ص   1377كـاظمي،   (ة آنومي اسـت   هدفهاي فرهنگي، منشأ بروز پديد    

هاي ناهمگون، اغلب به سرخوردگي از كوشش مثبت بـراي دسـتيابي بـه هـدفهاي                  نابرابر در عرصه  
هـاي    شـود و در نتيجـه، افـراد و گروههـاي محـروم و عاصـي، بـه شـيوه                     فردي و گروهي منتهي مي    

  .گذارند لاق عمومي را زير پا ميشوند و هنجارها و اخ بار متوسل مي خشونت
بديهي است عدم اعتنا و بهاي كافي قائل نشدن براي مكانت والاي علم، پويايي و تحرّك لازم                 

كند و هدفمندي اين      سلب مي  - اعم از هيئت علمي و دانشجو        -علمي را از اجزاي نظام دانشگاهي       
رد، بـه طـور جـدي در معـرض     نهاد را كه در عرصة نوآوري معطوف به شكوفايي نقـش اساسـي دا     

تـوان برخـورداري از تحـصيلات عـالي را بـه مثابـة             بر همين اساس، ديگر نمـي     . دهد  آسيب قرار مي  
كننده براي ارتقا در جامعـه يـاد كـرد و ايـن فراينـد بـه طـور طبيعـي موجـب نارضـايتي                   شرط تعيين 

گيري از    ر نهايت، كناره  ن و موقعيت اجتماعي و اقتصادي خود و د          دارندگان تحصيلات عالي از شأ    
  )208، ص 1378عبدي، .(شود  فرهنگي مي-عرصه فعاليتهاي علمي 

از سوي ديگـر، عـدم پويـايي ناشـي از فقـدان مكانـت و جايگـاه شايـستة نهادهـاي مولّـد علـم                          
كشاند كه به نوبة خود چون سمي مهلك، حيات و پويايي در    ، آنان را به روزمرّگي مي     )دانشگاهها(

قدر مسلّم، گرايش نظام آموزشي به تداوم و حفـظ عناصـر   . كند ري را به جد تهديد مي  عرصة نوآو 
اند، از موانع سازگاري و پيشرفت و شـكوفايي بـه شـمار               و اجزايي كه كارايي خود را از دست داده        

 آموزشي بـراي يـك جامعـه تـا هنگـامي ارزشـمندند كـه كـارايي رفـع                    –عناصر فرهنگي   . رود  مي
قـدرت خلاّقيـت، نـوآوري، شـكوفايي و ميـزان          . معنوي آن جامعه را داشـته باشـند       نيازهاي مادي و    

. پذيرش يك عنصر جديد در جامعه نيـز از عوامـل مـؤثّر در تـوان سـازگاري يـك فرهنـگ اسـت                     
جوامع برخوردار از اين پويايي، به موقع عناصر فرهنگي جديدي را ابداع و آن را به نظـام فرهنگـي                    

  .اين عناصر درونزا هستند، با نيازهاي جامعه نيز تطبيق دارندافزايند و چون  خود مي
مدسازي دانشگاه در عرصة ايجاد نوآوري و ابتكار، تا حد زيـادي در گـرو پـذيرش اصـل                   اكار

در نبود چنين رويكـردي و اصـرار بـه تـداوم وضـع            . ضرورت دگرگوني و اجتناب از ايستايي است      
 كارامــدي و تأثيرگــذاري را از دانــشگاه داشــت، بلكــه پيــشين، بــه طــور قطــع نــه تنهــا نبايــد انتظــار

  .زايي در اين روند نيز محتمل خواهد بود پذيري و در عين حال آسيب آسيب
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از طرف ديگر، نكتة مهـم      . يابند  عمدة آسيبها در فرايند دگرگوني و تغييرات اجتماعي بروز مي         
فرايند تغيير يا ميزان درگير بودن در  در اين فرايند، قضاوت ناظر است كه بر اساس ميزان موافقت با             

  :يابد لكن به طور عمده، حدود و ثغور آن در سه بعد ظهور و تجلّي مي. آن، متغير است
دگرگوني در خود ناظر اتفاق افتاده، به همين دليل به ساختارهاي عيني و مفهومي جديد نياز               . 1

ه سـاختارهاي عينـي و مفهـومي جديـد          از ايـن رو، بـا ديـدي منفـي ب ـ          . دارد كه در آن استقرار يابـد      
  .نگرد مي

يابد كـه سـاختارهاي    در اين حالت، ناظر در مي  . دگرگوني در واقعيت بيروني رخ داده است      . 2
وي نيـز بـا ديـدي منفـي بـه سـاختارهاي             . اند و استقرار او از بـين رفتـه اسـت            موجود دگرگون شده  

  .پذيرد مييافتگان را ن نگرد و هنجارهاي تحول يافته مي تحول
دگرگوني يا همزمان در ناظر و واقعيت اتفاق افتاده يا در هيچ كدام، امـا در ارتبـاط نـاظر بـا                      . 3

بدين معنا كه تغيير با دگرگوني يا سكون نـاظر و واقعيـت، مـرتبط               . واقعيت تغيير ايجاد نكرده است    
كه البته از ثبات خـويش  بيند  در اين حالت، ناظر خود را در مقابل واقعيتِ دگرگون شده مي      . نيست

  )5، ص 1381اسماعيلي و خليلي، ( .نيز اطمينان دارد

هاي نظام اجتماعي و فرهنگي همراه و همزمان تغيير كنند، داوري يا حكمي مبني بـر                  اگر پيكره 
به عبارت ديگر؛ در سـه حالـت مـذكور، ايـن از بـين رفـتن                 . مند بودن پديده رخ نخواهد داد       آسيب

در حوزة نظام آموزش عالي كـه هـدف         . دهد  مند بودن را شكل مي      قّي آسيب هماهنگي است كه تل   
رود، سـاماندهي و همـاهنگي بـين بخـشهاي            داد نهـايي از آن انتظـار مـي          توليد علم بـه عنـوان بـرون       

دگرگوني و تحول در فضاي علم از رهگذر دستاوردهاي جديد، همراهـي            . مختلف ضروري است  
در صـورت عـدم همراهـي اجـزاي داخلـي،      . طلبـد  ظ توان توليد مياجزاي اين نظام را به منظور حف 
  .پيمايد ايستد، بلكه توفنده مسير خود را به جلو مي واقعيت بروني از تكاپو باز نمي

كارامدي دانشگاهها و مراكز آموزش عـالي كـشور در پاسـخ بـه انتظـار بـر حـق توليـد علـم و                         
ر عرصة توليـد عمـل جهـاني و آمـادگي كـافي بـه            نوآوري، به اطلاعِ بهنگام از واقعيتهاي موجود د       

ها وابسته است كه البته لازمـة ايـن همراهـي، برخـورداري از تـوان                  منظور همراهي با اين دگرگوني    
  .باشد مالي و اقتصادي كافي مي

گاه هـم بـه خـاطر         ها را دولت پرداخته و هيچ       در كشور ما از روز اول پيدايش دانشگاهها، هزينه        
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بخـش خـصوصي نيـز      . ي نتوانسته آنچنان كه بايسته و شايسته است از عهده برآيـد           محدوديتهاي مال 
اي هم بر دوش خود احـساس نكـرده اسـت و حتّـي در مـواردي                   نقشي در اين ميان نداشته و وظيفه      

طلبكار هم بوده كه چرا دانشگاهها عين آن آدمي را كه مدير صنعت در كارخانه لازم دارد، تربيت                  
حالي است كـه محـور بـودن نـوآوري، رونـد ديگـري را در سـاير كـشورها رقـم                      اين در   . كند  نمي
هاي دانشگاهي از بخش خصوصي و قريب به بيست        در آمريكا بيش از شصت درصد هزينه      . زند  مي

در اغلب كشورهاي اروپا و استراليا، نزديك به پنجاه       . شود درصد ديگر توسط دانشجويان تأمين مي     
در هنـد كـه بـه       . شود  صي و از طريق قراردادهاي تحقيقاتي تأمين مي       ها از بخش خصو     درصد هزينه 

هـا از بخـش    هاي علم و پژوهش جهاني وارد شده، نزديـك بـه سـي درصـد هزينـه               تازگي به صحنه  
ولي به دليل تفاوت طرز برداشت از آموزش عالي، هيچ يك از اين سـاز و كارهـا                  . خصوصي است 

 نيازي به دانشگاه و دستاوردهاي تلاش علمي اين گونه          در بخش صنعت  . در كشور ما كاربرد ندارد    
شـود؛ چـرا كـه قـسمت عمـدة آن وارداتـي اسـت و مـشكلات احتمـالي را نيـز                    مراكز احساس نمي  

اي كـه بـه نـوآوري بينجامـد و بـه              در نتيجه، بخش تحقيق و توسعه     . سازد  كارخانة مادر بر طرف مي    
در كشور ما اقتصاد    . اس شود، شكل نگرفته است    خاطر آن نياز به پژوهش بنيادي و دانشگاهي احس        

گردد و چون توليد صـنعتي سـودآور نيـست، ايجـاد صـنعت بـومي و روزآمـد         بر محور تجارت مي 
  )92، ص 1382ميرزاده، ( .، محلّي از اعراب ندارد هاي جديد به كمك دانشگاه مبتني بر نوآوري

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

 ضرورت كنشگري در نيل به شـكوفايي و پيـشرفت، بـه ايـن نتيجـة        نخبگان جامعة بشري با دريافت    
كه همواره بايد ارزشها و بنيادهاي علمي جامعه توسـط دانـشمندان و فرهيختگـان                اند  درست رسيده 

مـورد بـازنگري قرارگيـرد و بـا نوانديـشي،           ) كه به طور عمده در مراكز علمي و دانشگاهي فعالنـد          (
  .رد تا از اين رهگذر، بالندگي جامعه به دنبال آيدزمينة تكامل آنها را فراهم آو

تـرين انتظـارات از آمـوزش عـالي، آمـوزش و انتقـال فرهنـگ                  مهم ترديد يكي از    در نتيجه، بي  
نـوآوري بـه تـلاش انـسانها بـه          . هاي علمي است    جديد به مشتاقان آن و تحقيق و نوآوري در عرصه         
. انجامد، مربوط است   و ابداع راههاي مناسب مي    منظور تأمين و ارضاي نيازهاي خود كه به جستجو          

توانند به هـدف مـورد       اي و اعضايش قدرت تفكّر و علم بيشتري داشته باشند، بهتر مي             هر چه جامعه  
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جا كه جامعة بشري رو به توسعة كمي و افزايش پيچيدگي روابط اجتمـاعي                از آن .اشاره دست يابند  
حال گسترش است، شـكوفايي و پيـشرفت چونـان لازمـة            دارد و قدرت و توان فكري انسانها نيز در        

رنگ شدن روحية خلاّقيـت، نـوآوري    بدين ترتيب، كم  . دهد گريزناپذير جوامع انساني رخ نشان مي     
و پژوهش، از جمله آفتهايي است كه مقام رفيع نهادهاي مولدّ دانش از جملـه آمـوزش عـالي را تـا                      

  .آورد پايين ميسرحد ديگر نهادهاي تكراركنندة الفباي علم 
روند متداول در دانشگاههاي ايران درعرصه توليددانش از بدو تأسيس تاكنون بـه دليـل غفلـت        
از اين اصل مهم، نتوانسته انتظار بر حق خلاّقيـت و آفريننـدگي معطـوف بـه شـكوفايي و توسـعه را                       

 عزيمـت توليـد     تا پيش از رفتارشناسي مناسب و در خور شأن انسان بـه عنـوان نقطـة               . برآورده سازد 
علم و نوآوري، تلاشهاي مبتني بـر پـرورش و تـرويج آمـوزه هـاي علمـي در حـوزة مخاطبـان آن،             
چندان منجر به نتيجه نخواهد بود؛ چه آنكه بر خلاف جانواران كه سـاز و كـار رفتـاري آنـان جنبـة       

فتـاري در   زيستي و اجتماعي دارد و مبتني بر عوامل نسبي تكامل انواع يا وراثـت اسـت، فرهنـگ ر                  
يابـد تـا بـه       انسان، مولود تكامل فرد است و در طول حيات همچون عوامـل اجتمـاعي پـرورش مـي                 

  .شكوفايي برسد
تحققّ انتظار كاركردي ناظر به نوآوري و شكوفايي از مجامع علمي كشور، اصلاح اساسي ايـن        

نيـل بـه چنـين    . طلبـد  مـي » كنندة گروهي در برابر گروههاي ديگر باشد دانشگاه، تقويت«باور را كه    
مقصود والايي، اقتضاي آن دارد كه تحصيلات دانشگاهي از حالت نمـاد وجهـه و منزلـت صِـرف،                   

مداري واقعي در كانون توجـه قـرار گيـرد كـه              خارج شود و با بها گرفتن نيروهاي مولدّ علم، دانش         
هاي احتمـالي   مة هزينهاين خود، تحول بنيادي نظام ارزشگذاري را در حوزة توليد دانش با تحمل ه        

  .كند ايجاب مي
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